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فرهنگی
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می شود

گفت‌وگو

گروه‌فرهنگی

اشک تماشاگر، لبخند من بود
گفت‌وگو‌با‌النا‌امیدی،‌کارگردان‌نمایش‌»مهمانی‌شام«

دومین‌تجربه‌شما‌در‌مقام‌
کارگردان،‌نمایش‌»مهمانی‌
شام«،‌برخلاف‌جریان‌غالب‌
تئاتر‌امروز‌که‌به‌سمت‌متون‌

تجربی‌گرایش‌یافته،‌باز‌هم‌اثری‌
کلاسیک‌و‌خارجی‌است.‌دلیل‌
این‌انتخاب‌و‌چالش‌هایش‌چه‌

بود؟

از نوجوانی و دوران دانشجویی همیشه 
جـــذب نمایشـــنامه هایی می شـــدم که 
کاراکتـــر و دیالـــوگ در آنهـــا به شـــدت 
دقیق و شخصیت پردازی شـــده نوشـــته 
شـــده باشـــد؛ نویســـندگانی مثـــل نیل 
ســـایمون، آیـــرا لوین، شکســـپیر و پری 
ســـیبیلیانس. متن هایـــی کـــه نه تنهـــا 
بـــرای بازیگـــر جذاب انـــد، بلکـــه برای 

کارگـــردان هم فرصـــت زیرمتن خوانی، 
تحلیـــل روانـــی شـــخصیت ها و کشـــف 
لایه هـــای پنهان دارنـــد. اولین تجربه ام 
بـــا »اتـــاق ورونیـــکا« از آیرا لویـــن، یک 
تـــراژدی روانکاوانه با ســـبک کلاســـیک 
بود که خوشبختانه تماشـــاگران بسیار 

آن را پســـندیدند.
در دومیـــن تجربه، خواســـتم از فضای 

اخبـــــــــار

ایران‌سرزمینی‌است‌با‌اصالت‌و‌فرهنگ‌و‌تمدن
رویداد بزرگداشـــت روز پوشـــکین، شـــاعر و نویســـنده برجســـته روســـیه، با حضور 
اندیشـــمندان و چهره هـــای فرهنگـــی ایـــران و روســـیه و ازجمله رئیـــس کتابخانه 
دولتی روســـیه در ســـالن همایش های بین المللی سازمان اســـناد و کتابخانه ملی 
برگزار شـــد. به گفتـــه غلامرضـــا امیرخانی، رئیس ســـازمان، پوشـــکین بزرگترین 
چهره ادبی روســـیه اســـت و شـــاید در جنبه هایی بتوان او را با فردوســـی یا سعدی 
و در شـــاعران معاصـــر با ملک الشـــعرای بهار مقایســـه کرد؛ شـــباهت های زیادی در 
مضامین آنها وجـــود دارد. وادیم والریویچ دودا، رئیس کتابخانه دولتی روســـیه نیز 
در این مراســـم گفت: »این برنامه امـــروز به من ثابت کرد که ایران ســـرزمین بزرگ 
و با تمدن و فرهنگی اســـت، چرا که تنها ســـرزمینی که با اصالت و فرهنگ و تمدن 
باشـــد، می تواند چنین درکی از پوشـــکین داشـــته باشـــد.  هم بـــرای ایرانی ها و هم 
بـــرای روس هـــا، وفاداری به هویت و تاریخ خودشـــان بســـیار مهم اســـت. تاریخ ما 
ریشـــه های طولانی دارد.«   او بـــا قدردانی از نگهـــداری آثار پوشـــکین در ایران اظهار 
کـــرد: »در کتابخانه دولتی روســـیه نیز آثاری از پوشـــکین که در ایران چاپ شـــده، 
وجـــود دارد. همان طـــور که شـــما به پوشـــکین علاقه نشـــان می دهید، مـــا نیز به 
نظامی و فردوســـی علاقه مندیم و به آنها افتخار می کنیـــم«. میر جلال الدین کزازی 
اســـتاد زبان و ادبیات فارســـی دانشـــگاه علامه طباطبایی هم در ســـخنرانی خود با 
عنـــوان »پوشـــکین در جهـــان معاصر« گفـــت: »باور من این اســـت که پوشـــکین 
بزرگترین زبان آور روس اســـت. او برای روســـیه همان جایگاهی را دارد که ســـعدی 

برای ایران، شکســـپیر برای انگلســـتان یـــا ویکتور هوگو برای فرانســـه.
 

اجرای‌ارکستر‌»کلید‌صلح«‌در‌تالار‌رودکی
ارکســـتر»کلید صلـــح« با اجـــرای رپرتـــواری از 9 آهنگســـاز بزرگ جهـــان، قطعاتی 
کلاســـیک برای ارکســـتر زهی را با رهبری محمود میرزایی طی ســـه شـــب با عنوان 
»پای پنجره معشـــوق« در تـــالار رودکی روی صحنه می برد. در این کنســـرت حمید 
فرتاش به عنوان کنسرت مایســـتر، احمد رضوی سولیســـت پیانو، حمید فرتاش 
و فرناز دارویی سولیســـت ویولن در کنار ارکســـتر حضور دارنـــد. رپرتوار انتخابی 

برای این کنســـرت در برگیرنده داســـتانی جذاب و عاشـــقانه است.
 

»بهارنامک«‌به‌تالار‌حافظ‌آمد
نمایـــش »بهارنامـــک« بـــه نویســـندگی و کارگردانی گووان مهـــر اســـماعیل پور در تالار 
حافظ روی صحنه می رود. گروه نمایش »نیســـتان« نمایشنامه تاریخی-حماسی »بهار 
نامـــک« را بر اســـاس مفاهیم و هویـــت ایرانی با روایـــت برهه ای از تاریـــخ روی صحنه 
می برد. مهـــراد ضیایی در نقش »خلیفه«؛ حســـین عارف در نقش »گرانپا«؛ حســـین 
ابراهیمـــی در نقش »خواجه نصیرالدین طوســـی«؛ کرامت رودســـاز در نقش »وزیر« و 

گیلـــدا حمیدی در نقـــش »بهار« بازیگران این نمایش هســـتند.

نادر‌مشایخی‌و‌علی‌رادمان‌در‌ارکستر‌معاصر‌پارس
 ارکســـتر معاصر پـــارس با اجـــرای قطعاتـــی از علی رادمـــان و نادر مشـــایخی به 
سرپرســـتی و رهبـــری علی رادمـــان در روز هـــاى ٢٣ و ٢٤ خرداد در تـــالار میهن 
شـــیراز بـــه روی صحنـــه مـــی رود. در ایـــن اجـــرا از تلفیـــق ســـازهای موســـیقی 
بین المللی، ســـازهای شـــهری و محلی موســـیقی ایـــران، ســـازهای الکترونیک 
و بخش های آوازی اســـتفاده شـــده اســـت. این کنســـرت، گامـــی در جهت ارائه 
موســـیقی فاخر بـــا اســـتانداردهای بین المللی همســـان بـــا ارکســـترهای بزرگ 
موسیقی معاصر در ســـطح جهان در یکی از شهرهای بزرگ ایران است./‌تسنیم

تیـــره و ســـیاه فاصلـــه بگیـــرم و وارد 
فضـــای رئال با طعمـــی از کمدی و درام 
شوم. »مهمانی شـــام« از نیل سایمون 
درباره عشق و سوءتفاهم های ساده ای 
ا ســـت که به جدایـــی منجر می شـــوند 
و یـــادآوری اینکـــه گاهـــی بـــرای احیای 
یـــک رابطـــه فقـــط یـــک جرقـــه کافـــی  
اســـت. در انتخـــاب این متن، ریســـک 
کردم تـــا خـــودم را در ژانـــری متفاوت 
نتیجـــه  خوشـــبختانه  بزنـــم.  محـــک 
رضایت بخـــش بـــوده و تماشـــاگران تا 
دقیقه آخـــر با لبخند همـــراه کارند و در 
پایـــان اشـــک می ریزند؛ بـــرای من این 

موفق. تئاتـــر  یعنی 
 

‌این‌نمایش‌همزمان‌هم‌ در
کارگردان‌هستید‌و‌هم‌ایفاگر‌یکی‌
از‌نقش‌های‌اصلی.‌تجربه‌توأمان‌
بازیگری‌و‌کارگردانی‌چگونه‌بود؟ 

عشـــق اول من همیشـــه بازیگری بوده 
و هســـت. تحصیلـــم هـــم در همیـــن 
بـــه   ۱۳9۷ ســـال  از  و  اســـت  رشـــته  
 صـــورت حرفـــه ای روی صحنـــه رفتـــم. 
امـــا از تـــرم پنجم دانشـــگاه با تشـــویق 
اســـتاد عزیزم آقای دژاکام وارد مســـیر 
کارگردانـــی شـــدم. وقتی اســـتاد گفت 
»تو می تونی گروه هدایـــت کنی«، هنوز 
فکر نمی کردم کارگردانـــی به این اندازه 

بـــا بازیگـــری در ارتباط باشـــد.
در »مهمانـــی شـــام« تصمیـــم گرفتـــم 
نقش کوتاه تـــری را بازی کنم تا بیشـــتر 
روی کارگردانـــی تمرکز داشـــته باشـــم. 
نقش »گابریـــل« را خودم بازی می کنم؛ 
نقشـــی کم حجـــم امـــا تأثیرگـــذار و از 
 ، م ی ا یگـــر باز عاشـــق  کـــه  یـــی  نجا آ
بـــرای تک تـــک بازیگـــران دیگـــر هـــم 
اجـــرا می کـــردم، بـــازی درمـــی آوردم و 
راهنمایی شـــان می کردم. شاید خلاف 
اصـــول باشـــد، اما وقتـــی بعـــد از چند 
جلســـه اتـــود آزاد، بازیگـــر بـــه کاراکتـــر 
نرســـید، مجبـــور بـــودم خـــودم ورود 
کنـــم. این نـــه از ســـر کنتـــرل، بلکه به  
خاطـــر عشـــق بـــرای جان بخشـــی بـــه 

کاراکترهـــا بود.
 

با‌دو‌تجربه‌کارگردانی،‌تئاتر‌
‌را‌چطور‌می‌بینید؛‌آیا‌ادامه‌ امروز
‌کارگردانی‌ مسیرتان‌باز‌هم‌در

متون‌کلاسیک‌خواهد‌بود؟ 
مســـیر کارگردانی برای یـــک زن در تئاتر 
مستقل ایران، هم شـــیرین است، هم 

پر از سختی. هنوز بســـیاری از سالن ها 
بـــا ذهنیـــت ســـنتی مواجه انـــد. وقتی 
ســـالنی پر از بازیگران چهره می شـــود، 
به  راحتی فرصـــت اجـــرا می گیرند، اما 
کســـی مثل من بایـــد ماه هـــا دوندگی 
کند تـــا زمان اجرا پیدا کنـــد. دردناک تر 
اینجاســـت که گاهـــی مدیران ســـالنی 
کار را می بیننـــد و دوســـت دارنـــد، ولی 
بـــاز هم می گوینـــد »برای بعـــد از ۶ ماه 

داریم.« وقت 
بـــا ایـــن حـــال، هـــر دو تجربـــه »اتـــاق 
ورونیکا« و »مهمانی شـــام« مرا ۱0 ســـال 
جلـــو انداختنـــد؛ نه تنهـــا در شـــناخت 
حرفه، بلکه در شـــناخت خـــودم. این 
مســـیر، قدرت زن بودنم را تقویت کرد، 
یـــادم داد چطور بـــا عـــزت کار کنم و با 
اعتمادبه نفـــس روی صحنه بایســـتم. 
پس بلـــه، قطعـــاً ادامـــه خواهـــم داد. 
به زودی هـــم یک متـــن دیگـــر، این بار 
ایرانـــی در دســـت بررســـی دارم، امـــا 
علاقـــه ام بـــه متـــون کلاســـیک از بین 
نمـــی رود. عاشـــق این هســـتم که یک 
نمایشـــنامه  قرص و محکـــم را به جان 
تماشاگر برســـانم، بدون اداهای فرمال 

و روشـــنفکرانه.
 

نمایش‌»مهمانی‌شام«‌روایت‌
سه‌زوج‌است‌که‌جدا‌شده‌اند‌
اما‌هنوز‌هم‌برای‌هم‌میهمانند.‌
این‌داستان‌را‌با‌چه‌دغدغه‌ای‌به‌

صحنه‌بردید؟
 مهم تریـــن دغدغـــه ام یـــادآوری ارزش 
م هـــا  د آ  . بـــود ن  کنـــو ا ی  لحظه هـــا
همیشـــه فکـــر می کننـــد وقـــت دارند. 
همیشـــه  عزیزشـــان  می کننـــد  فکـــر 
هســـت. اما خیلـــی زود دیر می شـــود. 
یکـــی از دیالوگ هـــای کلـــود )یکـــی از 
شـــخصیت ها( بـــرای مـــن کلیـــد متن 
اســـت: وقتی »ماری« را از دست دادم، 
فهمیـــدم ژرمن را نمی خواســـتم، ماری 
را می خواســـتم. ژرمن، زن خیالی ذهن 
او اســـت و وقتی عشـــق واقعی اش را از 
دســـت می دهـــد، به عمق اشـــتباهش 
پـــی می بـــرد. این متـــن بـــرای من یک 
پیام انســـانی مهم دارد؛ دربـــاره حضور، 
دربـــاره رابطـــه، دربـــاره قـــدر دانســـتن 
آدم هـــا. می خواســـتم تماشـــاگر را بـــا 
خنده همـــراه کنم، اما بـــا دلش حرف 
بزنم و وقتی تماشـــاگر در پایان نمایش 
اشـــک می ریزد، می فهمم کـــه این پیام 
رســـیده. برای من، این یعنی موفقیت.

النـــا‌امیدی،‌بازیگـــر‌و‌کارگردان‌جـــوان‌و‌پرتلاش‌تئاتـــر،‌در‌دومین‌تجربـــه‌کارگردانی‌،‌
نمایـــش‌»مهمانـــی‌شـــام«‌نوشـــته‌نیـــل‌ســـایمون‌فقیـــد،‌یکـــی‌از‌سرشـــناس‌ترین‌
نمایشنامه‌نویســـان‌معاصر،‌را‌در‌تماشـــاخانه‌هامون‌به‌صحنه‌برده‌است.‌او‌پیش‌تر‌با‌
نمایش‌»اتـــاق‌ورونیکا«‌به‌عنوان‌کارگردان‌به‌صحنه‌آمد‌و‌اکنون‌مســـیرش‌را‌در‌میان‌
نمایشـــنامه‌های‌کلاســـیک‌و‌رئال‌ادامه‌می‌دهد.‌در‌این‌گفت‌وگو‌دربـــاره‌دغدغه‌های‌
انتخاب‌متن‌هـــای‌خارجی،‌تجربـــه‌همزمان‌بـــازی‌و‌کارگردانی،‌دشـــواری‌های‌حضور‌

زنان‌در‌تئاتر‌مســـتقل‌و‌مســـیر‌آینده‌اش‌بـــا‌او‌به‌گفت‌وگو‌نشســـته‌ایم.
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